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 چكيده  

شده اين مفهوم در بخش خاصي از دانش ترامتنيت مفهومي است كه از دانش ادبيات به عاريت گرفته وسعي 

همانگونه كه طرح هندسـه فضـائي در ژئومرفولـوژي    . جغرافيا كه ژئومرفولوژي خوانده ميشود تبيين وطرح گردد

را متحـول   )ژئومرفولوژي ديويسي و ژئومرفولوژي فرايندي( اصول و مبادي دو ديدگاه كلاسيك در ژئومرفولوژي

 )Systemic  geomorphology or Functional geomorphology( ديـدي گرديـد  سـبب تولـد ژئومرفولـوژي ج    ساخت و

شايد بتوان ادعا . بود بسياري از تحليل هاي ژئومرفولوژي بتواند در با اين مفهوم تجلي وتبلور يابد توان اميدوار مي

 هاي اين دانش در تحليل و مفاهيم وابسته به آن در ژئومرفولوژي، توانمندي " فضاي ترامتني"نمود، با ورود مفهوم 

اجتماعي و تبيين و تحليل بسياري از مفاهيم جغرافياي انساني چون هويت مكاني و تأثير آن در جوامـع   -رفتاري 

هـاي   انساني و تغييرات آن، شكل گيري رمز و راز وحدت ملي و بسياري از دلايل مانايي و يـا ميرائـي در پديـده   

وانمندي نه تنها تأكيد مضاعفي بر درهم تنيدگي مسائل طبيعـي و انسـاني   صد چندان شود و چنين تدوجغرافيايي 

اين مقاله كـه برگرفتـه از يـك    . كند است كه نقش مكان در رفتار و سبك رخدادهاي انساني و فضايي را برملا مي

زبـان و  طرح تحقيقاتي در دانشگاه اصفهان است، سعي بر آن دارد كه به استناد اسناد و مدارك مكتوب در حـوزه  

هاي جديدي بپردازد كه ايـن بيـنش    در فضا را تشريح و به تبيين دريچه )Transtextuality( ادبيات، مفهوم ترامتنيت

مصـاديق   - :نتايج حاصله، ناظر بر اين واقعيـت اسـت كـه   . در حوزه دانش ژئومرفولوژي مي تواند به وجود آورد

نقش مكان در بروز بسياري از  - .رفولوژي تبيين شدني استهاي ژئوم مفهوم ترامتنيت هم در فرم و هم در فرايند

تواند مباني جديدي  طرح مفهوم ترامتنيت در ژئومرفولوژي مي -. مسائل جغرافياي انساني روشن و مدلل مي شود

  . فراهم آوردو الگوهاي ارتباطي در فضا، هاي فضايي  ها و مشابهت بندي مناطق و تبيين افتراق در طبقه

  فضا، ترامتنيت، ژئومورفولوژي، متن جغرافيايي،فضاي ترامتني :كليديهاي  واژه
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شرح واژگان و مفاهيم ابداعي كه نظريه بـر پايـه    -

  است آن استوار شده

فضا قلمرويي چندبعـدي وبـي مـرز اسـت كـه       :1فضا

. موقعيت نسبي و جهت پديده هادر ان مـنعكس اسـت  

ني دارد اين مفهوم كه در جغرافيا سـابقه كـاربرد طـولا   

طرح مفهوم ترامتنيت در انست و لذا براي  بستر اصلي

انكه حوزه كـاربرد ان در جغرافيـا از سـاير حـوزه هـا      

مشخص باشد واژه فضاي ترامتني تعلق انرا به قلمـرو  

 . جغرافيا معني ميكند

هر نـوع ارتبـاط ميـان     )Transtextuality: (ترامتنيت

مهمـي  هـا، يكـي از موضـوعات     يك متن با ديگـرمتن 

 از اي ترامتنيــت شــاخه .اســت كــه ترامتنيــت نــام دارد

 و معنـا  گيـري  شـكل  چگـونگي  كه است شناسي نشانه

داده  قـرار  مطالعه مورد را ها متن در پردازي معنا فرايند

ونگــرش نــويني در زمينــه قرابــت و تشــابه متــون بــا 

بر اساس اين نظريه كه در كشور . دهد يگديگرارائه مي

هـا، دنيـايي پيچيـده از    نيـاي مـتن  فرانسه آغـاز شـد، د  

متنـي و  هـاي گونـاگون دورن   تشابهات و تأثيرپـذيري 

ها، شناخت واقعـي   بينامتني است كه بدون توجه به آن

  .شود پذير نمي از مفهوم متون امكان

ــوژي واژه  )Geomorphology: (ژئومرفولــــــــ

ژئومرفولوژي از سه كلمه با ريشه يوناني اقتباس شـده  

 logosشـكل و   Morphosزمـين   به معنايGEO.است

بـه  . به معناي شناسايي، دليل و اسـتدلال كـردن اسـت   

طور ساده ژئومرفولوژي يا پيكر شناسي زمين عبـارت  

است از مطالعه اشكال سطح زمين كـه ناشـي از تغييـر    

ها به معناي  لندفرم.ها است پذيري فضايي مداوم لندفرم

                                                      
1 -Space is the boundless three-dimensional extent 

in which objects and events have relative position 

and direction 

ژيـك  باشند كه جلوه مرفولو واحدهاي پيكرشناسي مي

هـاي فيزيكـي كـاملاً معـين داشـته و       خاص و ويژگي

ــاره  ــول پ ــك   محص ــب ژئومرفي ــدهاي غال اي از فراين

  .باشند مي

انـدازها   چشم )Geographicaltext: (متن جغرافيايي

در ژئومرفولوژي به تعبيري، متون نانوشـته جغرافيـايي   

انـدازي را در ايـن    هستند و هر يك از واحدهاي چشم

متني مكـاني در نظرگرفـت، لـذا بـا     توان  ها، مي صحنه

توجه به تنوعي كه در طبيعـت وجـود دارد، بـا متـون     

توانند  جغرافيايي متعددي روبرو هستيم كه به نوعي مي

هـايي كـه    رغم افتراق با يكديگر پيوستگي داشته و علي

هـا،   ها وجود دارد، وجوه مشتركي در فضـاي آن  در آن

        .شاهد بود

  )Space-transtextuality: (فضاي ترامتني

ــاي"واژه  ــي فض ــومي "ترامتن ــه وام مفه  واژه از گرفت

 بـه  و يا مكان چون اين جا در ژانت است كه ترامتنيت

 جغرافياسـت، لـذا   در هـا  تحليـل  ركـن  فضا بهتر تعبير

 نشـان  را جغرافيـا  دانـش  بـه  آن تعلق واژه اين افزودن

ــي ــد م ــور، و ده ــود منظ ــر وج ــه ه ــابه گون ــين تش  ب

 بـه عبـارت  . اسـت  جغرافيـايي  ايفض در اندازها چشم

 هاي سبك و متون با  ادبيات در كه گونه همان تر روشن

 بـا  نيـز  جغرافيـا  در هسـتيم،  مواجـه  مختلف نوشتاري

در صـحنه طبيعـت مواجـه     گونـاگوني  انـدازهاي  چشم

ــتيم ــه هس ــطلاح در ك ــي اص ــوان م ــا آن ت ــون را ه  مت

 انـدازهاي  چشـم  همگوني و مشابهت. ناميد جغرافيايي

 بافـت،  سـاخت،  در زمينه  توانند مي و گوناگون متنوع

 چنـين . باشـد  فراينـد  و يـا  فـرم  سـاختاري،  هـاي  الگو

 "ترامتنـي  فضـاي  " ها در جغرافيا مشابهت و ارتباطات

  .شود مي ناميده
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  تطور نوآوري  گزارش مختصري از فرايند تكوين و

در گروه جغرافياي دانشگاه اصفهان طرحي تحقيقـاتي  

ايـداري ومانـدگاري ايـران در طـول     در زمينه علـت پ 

تاريخ مطرح بود ومحققان مربوطه باتاكيـد بـر هويـت    

در بررسـي هـاي   . مكاني موضـوع را دنبـال ميكردنـد    

اوليه نتايجي مبني بـر اشـتراكات هويـت مكـاني بـين      

كانون هاي زيستي و وجود شاري محيطي بين منـاطق  

در ايـن ميـان   . ايران متنوع و متكثرمسـجل شـده بـود    

صــورت اتفــاقي بــا كتــاب ارســطوره هــاي بينــامتني ب

برخورد و براي اشنايي بيشـتر بـا مفهـوم بينـامتني بـه      

اين پي گيـري هـا   . جستجويي كنجكاوانه مبادرت شد 

منجر به اشناي با نامور مطلق ونوشته هاي نـامبرده در  

اين اشنايي ها سبب . زمينه بينامتنيت در ادبيات گرديد 

ر ژئومرفولوژي توسـط يكـي از   امكان طرح اين ايده د

اســاتيد گــروه مطــرح وتــلاش بــراي تبيــين روابــط و 

تشابهات چشـم انـداز هـاي جغرافيـايي پايـه گـذاري       

درابتدا برايميزان قرابت ايده ترامتنيت با قلمرو .گرديد 

اي از  جغرافيا ارزيابي وروشن گرديـد بـه عقيـده پـاره    

اري ، فضا داراي ساخت)1998(محققان منجمله اسپيرن 

هـا در اشـتراك    مشابه به زبان است، اما ايـن مشـابهت  

شــود وميتوانــد مــوارد  هــا خلاصــه نمــي ســاختاري آن

گوناگوني ديگري چون مفهوم فضا را نيز شـامل شـود   

مفهوم نظريـه چشـم انـداز گرايـي در جغرافيـا تاحـد       .

زيادي قرابت چشم انداز هاي جغرافيـايي را بـا متـون    

ني بخشـي بـه واژه هـا    ادبي ونقشي كه در هويت ومع

بدين معني كـه متـون   .دهند را روشن ساخته است  مي

ها نقش بسيار مهمي به عهده  ادبي در معنا دادن به واژه

ــون  دارد و در بســياري از مــوارد واژه ــي در مت هــا وقت

گيرند معاني متفاوتي را به خواننده القا  مختلف قرار مي

توانند  ا ميه دهد كه واژه اين موضوع نشان مي. كنند مي

معاني متعددي را حامل باشند و بر حسـب آن كـه در   

كدام متن قرار گيرنـد، مفهـوم و معنـاي خاصـي را از     

هـا را هويـت و معنـا     خود بـروز داده و در واقـع مـتن   

  جا به صورت خلاصـه آمـده   آن چه در اين. بخشند مي

اســت، در اصــطلاح معمــاران فضــاي زيســت، تحــت 

يـين و توصـيف شـده اسـت     اندازگرايي تب عنوان چشم

  ).278: 1366برتالنفي، (

اندازي بـه   در اين نظريه تأكيد بر آن است كه هر چشم

كننده فضا، داراي متن  ترين واحد توصيف عنوان بزرگ

انـداز در آن واحـد    و اجزايي است و اجزاء هـر چشـم  

پـردازد و از خـود    اندازي، بـه تعريـف خـود مـي     چشم

. ي را بروز مـي دهـد  صفات، كاركردها و مفاهيم خاص

لذا نبايد انتظار داشت كـه اگـر ايـن جـزء از فضـا در      

انداز ديگري قرار گيرد، همان مفاهيم و صفات را  چشم

به عبارت ديگر متني كه در آن قرار . از خود بروز دهد

اندازي كـه در آن واقـع    گيرد و يا به اصطلاح چشم مي

 ـ شود در بروز كاركرد و معنـاي آن جـزء مـي    مي د توان

بـه تعبيـري ديگـر، اجـزاء بـه      . نقش مهمي را ايفا كند

صورت صلبي داراي كاركرد مشخص و معيني نيستند، 

هـا يـك معنـاي     كه در هر مكان و يا هر فضـايي از آن 

اي شـناور   واحدي را انتظار داشته باشيم، بلكه جـوهره 

از نظر معنايي داشته و بر اساس فضايي كه در آن قرار 

معاني و مفاهيم متعدد، شـناور بـودن    گيرند، با ارائه مي

. دهنـد  جوهره خويش را در  معرض مخاطبان قرار مي

انـدازهاي   اين قوائد و قوانين زبـاني در فضـا و چشـم   

جغرافيايي نيز صادق است و در ادامه، مصـاديق آن در  

  .دانش ژئومرفولوژي هدف اصلي اين نوشتار گرديد

يل متـون  در اينجا ضمن معرفي يك ايده جديد در تحل

هاي ساختاري  ادبي، سعي شد به واسطه وجود شباهت

انــدازهاي جغرافيــايي و زبــان در ادبيــات،  بــين چشــم
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قابليت طرح ايـن مفـاهيم در بافـت، سـاخت، فـرم و      

سـازي   ژئومرفولوژي را مستند و مصـداق  فرايند دانش

رسد كه طرح مفاهيم  به دلايل چندي به نظر مي. نمايد

ومرفولوژي پيوند اين دانـش، بـا   كليدي ترامتنيت در ژئ

تر كرده، اين حقيقت  مفاهيم جغرافياي انساني را محكم

سـازد كـه هويـت مكـاني      پـيش روشـن مـي    از را بيش

تواند تا چه اندازه تأثير عميق بـر دانـش جغرافيـاي     مي

  .انساني داشته باشد

با توجه به اينكه اين طرح يك استنتاج نظري و نـوعي  

حـوزه دانـش ادبـي بـه دانـش      ترجمان يك نظريـه از  

ژئومرفولوژي است، در ابتدا نسبت به تجزيه و تحليـل  

ــي  ــع اصــلي يعن ــه ترامتنيــت از ســه منب ــاني نظري  "مب

، "هـا  ترامتنيت مطالعه روابط يك مـتن بـا ديگـر مـتن    

ــه " ــر بينامتنيــت نظري ــاربرد درآمــدي ب و  "هــا هــا و ك

مايه نظري آن اقدام و سپس با  و فهم خمير "بينامتنيت"

انـدازهاي جغرافيـايي بـه     توجه به اصول و مباني چشم

عنوان متـون كالبـدي ، نـوعي تطبيـق جـزء بـه جـزء        

البته گفتن اين نكته ضروريست كـه در  .صورت گرفت

اي از مفاهيم مشابه،  جستجوي متون ژئومرفولوژي پاره

ــاهمواري ــددوره چــون مفهــوم ن ــويس  هــاي چن اي دي

رگي و مفهــــوم چنــــدنگا) 163: 1349فيــــروزي، (

اي از  پيش بـا پـاره   از همخواني و قرابت معاني آن بيش

ها كمـك   اين قرابت. مفاهيم اين نظريه مشخص گرديد

نمود تا موارد ديگر مفهوم ترامتنيت به ويژه در مباحث 

ــه   ــاديق و نمون ــاوي و مص ــا واك ــا در جغرافي ــا  فض ه

  .بازخواني شود
  

  بحث و شرح نظريه 

بـه تعبيـري، متـون    اندازها در ژئومرفولوژي نيـز   چشم

نانوشته جغرافيـايي هسـتند و هـر يـك از واحـدهاي      

توان متنـي مكـاني    ها، مي اندازي را در اين صحنه چشم

در نظرگرفت، لذا با توجه بـه تنـوعي كـه در طبيعـت     

وجود دارد، با متون جغرافيايي متعددي روبرو هسـتيم  

توانند بـا يكـديگر پيوسـتگي داشـته و      كه به نوعي مي

هـا وجـود دارد، وجـوه     هايي كه در آن افتراقرغم  علي

  . ها، شاهد بود مشتركي در فضاي آن

ژنت، تمام معني و مفهومي را كه در واژه ترامتنيت باز 

اسـم   "فضـاي ترامتنـي  "نمود، در اينجا تحـت عنـوان   

 ،1گذاري شـد و سـپس پـنج مفهـوم ديگـر بينامتنيـت      

 5پـيش متنيـت   و 4سـرمتنيت  ،3فرامتنيت ،2پيرامتنيت

متنـي   ميـان  روابـط  از اي گونه تبيين به ي كه هركدامو

يـابي   پردازد، در ژئومرفولوژي به شرح ذيل مصداق مي

 .اي گرديد سازي واژه و معادل

 

تشابه صـوري   نوع مفهوم ترامتنيت را وجود هر 6ژنت

تعريـف   ديگـر  هـاي  مـتن  بـا  مـتن  يك ميان يا معنايي

ــواع آن  مــي ــين ان ــه تبي ــ كنــد  و ســپس ب ه، هــا پرداخت

 اي ترامتنيت شـاخه ). Genette,1972(كند گذاري مي  نام

 و معنـا  گيـري  شكل چگونگي كه است شناسي نشانه از

 داده، قـرار  مطالعه مورد را ها متن در معناپردازي فرايند

نگرش نويني در زمينه قرابت و تشابه متون با يگديگر 

ها، دنيـايي  بر اساس اين نظريه دنياي متن. دهد ارائه مي

هـاي گونـاگون دورن   يچيده از تشابهات و تأثيرپذيريپ

ها، شـناخت   بينامتني است كه بدون توجه به آنمتني و 

نـامور  (شـود   پـذير نمـي   واقعي از مفهوم متـون امكـان  

  ).98-83: 1386مطلق، 
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ــاي"واژه  ــي فض ــومي "ترامتن ــه وام مفه  واژه از گرفت

 بـه  و يا مكان چون اين جا در ژنت است كه ترامتنيت

 جغرافياسـت، لـذا   در هـا  تحليـل  ركـن  فضا بهتر عبيرت

 نشـان  را جغرافيـا  دانـش  بـه  آن تعلق واژه اين افزودن

ــي ــد م ــور، و ده ــود منظ ــر وج ــه ه ــابه گون ــين تش  ب

 بـه عبـارت  . اسـت  جغرافيـايي  فضاي در اندازها چشم

 هاي سبك و متون با  ادبيات در كه گونه همان تر روشن

 بـا  نيـز  جغرافيـا  در هسـتيم،  مواجـه  مختلف نوشتاري

در صـحنه طبيعـت مواجـه     گونـاگوني  انـدازهاي  چشم

ــتيم ــه هس ــطلاح در ك ــي اص ــوان م ــا آن ت ــون را ه  مت

 انـدازهاي  چشـم  همگوني و مشابهت. ناميد جغرافيايي

 بافـت،  سـاخت،  در زمينه  توانند مي و گوناگون متنوع

 چنـين . باشـد  فراينـد  و يـا  فـرم  سـاختاري،  هـاي  الگو

 "ترامتنـي  فضـاي  " ا در جغرافياه مشابهت و ارتباطات

 و ارتبـاط، اقسـام   تشـابه  نـوع  حسب بر و شده ناميده

 شـده  سـازي  مصـداق  ژئومرفولـوژي  در ژنت ترامتنيت

 .است

 
ژرار ژنت نويسنده و استاد دانشگاه سوربون  )1( شكل

  فرانسه

  

  

  

  

  بينامتنيت  -

 1حضـوري  هم  مفهوم بينامتني نزد ژنت بر اساس رابطه

، يعني حضور يك عنصر مشـترك در دو  بنا شده است

گـاه بخشـي از يـك مـتن      به عبـارت ديگـر، هـر   . متن

حضور داشـته باشـد،   ) 2متن (در متن ديگري ) 1متن(

. شـود  رابطه ميان اين دو، رابطه بينامتني محسـوب مـي  

داري در حـوزه   داراي پيشينه ريشه"2بينامتنيت "مفهوم

نظريـه  بـا طـرح   ) 1970( 3ميخائيل باختين. ادبي است

هاي نظـري بينامتنيـت را فـراهم     ها، زمينه گفتگوي متن

رغـم آن كـه بـاختين از     علي). Bakhtine, 1970( آورد

هاي خويش استفاده نكرده، اما  واژه بينامتنيت در نوشته

ژوليـا  . ترين چهره در پردازش ايـن مفهـوم اسـت    مهم

واضع واژه بينامتنيت افق نويني در مطالعات  4كريستوا

وي در بررسي آرا و افكـار  . يه گشودمطالعات اين نظر

ــد و    ــه نق ــت را وارد عرص ــطلاح بينامتني ــاختين، اص ب

ــه ــرد   نظري ــي فرانســه ك ــاي ادب ). kristeva, 1986(ه

مطالعات بينامتني در ايران با انتشار ترجمـه كتـابي بـا    

آغاز  1380در سال  5از گراهام آلن "بينامتنيت"عنوان 

مطلـق   نـامور ) 1383(آغاز و محققاني چـون ساسـاني   

صـاحب تحقيقـات ارزشــمندي در بيـان ايــن    ) 1386(

  .اند مفاهيم به عهده گرفته

ــوژي    ــوم در ژئومرفول ــن مفه ــامتني "اي ــاي بين  "فض

گذاري و منظور وجود يك عنصـر مكـاني مشـترك     نام

اين عنصـر  . انداز متفاوت جغرافيايي است در دو چشم

تواند يك پديـده فرمـي و يـا يـك فراينـد       مشترك مي

  ). 2شكل(د مشترك باش
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دهـد   انداز گلاسي را نشان مـي  الف، يك چشم 2شكل 

 Geomorphologic set -( ست ژئومرفولوژي"كه 

، )كوهستان(آن شامل عناصر فرمي چون، اينسلبرگ ")

گذارد، حـال   دشت سر و پلايا را به معرض نمايش مي

انـداز نـاهموار    ب، معـرف يـك چشـم    2آنكه، شـكل  

هـا   كوهسـتان بـين آن   كوهستاني است، كه تنها عنصـر 

دو منظر طبيعي به نمايش ) 3(در شكل . مشترك است

اند كه وجه مشتركي در فـرم ندارنـد ولـي     گذارده شده

ــف واكــنش كربناتاســيون ســبب ايجــاد   3در منظــر ال

ب نيـز   3سازي شده و همين فراينـد در منظـر   تراورتن

جا منظر ديگري بـه وجـود آمـده     رخ داده، ولي در اين

گرچه در اين مورد منظرها متفاوت هستند، لذا، ا. است

هاي منظر الف و ب يكسان  ولي فرايند حاكم در محيط

  . است
  

  

  
  انداز كوهستان چشم: انداز گلاسي، ب چشم: الف )2( شكل

  

  
  توفا: تراورتن، ب: الف) 3(شكل 

  پيرامتنيت  -

گويد، به ندرت يك متن به طور عريان وجود  ژنت مي

در پوششــي از مــتن پيرامــوني احاطــه  دارد و همــواره

ــه ــا غيرمســتقيم  شــده، كــه آن را ب طــور مســتقيم و ي

ها كه همانند ماهواره، متن اصلي  اين متن. اند برگرفته در

هـا   پيـرامتن . شوند گيرند، پيرامتن ناميده مي را در بر مي

همچون آستانه متن هستند، يعني براي ورود به جهـان  

  . هايي گذر كرد متن اصلي، همواره بايد از آستانه

فضـاي  "حـت عنـوان   اين مفهـوم در ژئومرفولـوژي ت  

هـاي   گذاري شد و در مورد مـرز سيسـتم   نام "پيرامتني
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محيطي صادق است، به طوري كه، براي ورود از يـك  

سيستم محيطي به يك سيستم محيطي ديگر هرگـز بـا   

يك مرز خطي و شارپ روبـرو نبـوده و از همـين رو    

منطق فـازي بـراي تعيـين حـدود و مرزهـاي فضـايي       

ــي ــتفاده م ــك (لمــي شــود و منطــق ع اس ) صــفر و ي

گـر حـد فاصـل مرزهـاي يـك سيسـتم        تواند بيان نمي

مصـداق ايـن مفهـوم در دانـش     . محيطي عمـل نمايـد  

جغرافيا بسيار زياد و متعدد است و از آن جملـه، مـرز   

هـاي خـاك از    اي و يـا مـرز افـق    هاي منطقه بين خاك

  ). 4شكل(كند  اي پيروي مي چنين قاعده
  

  
گونـه كـه در تصـوير      همـان : پروفيل خـاك  )4(شكل 

هاي خاك كاملاً مشخص و  شود مرز بين افق مشاهده مي

هـا را بـا    توان مرز جدايش آن تفكيك شده نيست و نمي

يك خط تفكيك و عبور از يك افق بـه افـق ديگـر بـه     

  .صورت تدريجي صورت گرفته است
  

  فرامتنيت  -

ژنت در خصوص ايـن مفهـوم معتقـد اسـت، سـومين      

شـود،   ناميـده مـي   كـه  فرامتنيـت    گونه استعلاي متني

گوينـد و   اي است كـه اغلـب بـه آن تفسـير مـي      رابطه

شـود، بـدون    موجب پيوند يك متن با متن ديگـر مـي  

بنـابراين  . كه لازم باشد آن متن حضور داشـته باشـد   آن

اقدام كنـد، رابطـه    2به نقد و تفسير متن  1گاه متن  هر

بـدون   2مـتن  زيـرا  . اي فرامتني خواهد بود ها رابطه آن

ــه مــتن  ، يــك فــرامتن 1حضــور در صــحنه نســبت ب

تواند در تشريح، انكار يا تأييـد   شود و مي محسوب مي

  . عمل كند 1متن 

فضـاي   "اين مفهـوم در ژئومرفولـوژي تحـت عنـوان    

هـا و يـا    گـذاري شـد و بيشـتر بـه پديـده      نام "فرامتني

شود كه همواره طـرح و مقايسـه    فرايندهايي اطلاق مي

ديده يا متن اصلي جغرافيايي ناخودآگاه صورت آن با پ

گيرد و براي تشريح متن اصلي جغرافيايي پرداختن  مي

براي مثال . كند الزام منطقي پيدا مي "فضاي فرامتني"به 

صـحبت   1وقتي شما در مبحثي پيرامـون پديـده توفـا   

كـه يـك رسـوب آذرآواري     2كنيد لامحاله از توف مي

و مخاطب را به اين نكته است نيز سخن به ميان آورده 

دهيد كـه ايـن دو پديـده كـاملاً بـا يكـديگر        توجه مي

از تـوف بـه عنـوان يـك فـرم       اينجا در. متفاوت است

شود و نقد و انكار رابطه ايـن دو   فضاي فرامتني ياد مي

پديده در شناساندن پديـده اصـلي نقـش مـؤثري ايفـا      

فضاهاي فرامتني در ژئومرفولـوژي بسـيارند و   . كند مي

توان، از پديده تراس و تراست  از جمله موارد ديگر مي

توان در بسياري از فرايندهاي  اين مفهوم را مي. نام برد

نيـز يـاد    4و هيدراته شدن 3ژئومرفيك مانند هيدروليز

كرد، زيرا براي تشريح مكانيسم هيـدروليز مجبـور بـه    

ها هستيد و  تشريح هيدراته شدن و تفاوت و افتراق آن

اينجا امريست كه به شناساندن فرايند اصلي  مقايسه در
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ــد كمــك مــي ــوع هــوازدگي  . كن هيدراتاســيون يــك ن

هاي آب وارد تركيـب   شيميايي است كه در آن مولكول

اين عمل معمولاً با افـزايش  . شود و ساختمان كاني مي

حجم همراه بوده و در نهايت منجـر بـه تشـكيل يـك     

آب  در ايــن فراينــد، اگرچــه. شــود كــاني جديــد مــي

بـاردار نشـده و بـه     Oو Hمشاركت دارد وليكن هرگز 

بـه  . شكل اصلي خود، در جسم هيدراتـه حضـور دارد  

ــو   ــي از عم ــوان يك ــالات  يمعن ــرين ح ــپس از  ،ت ژي

حـال آنكـه   .شود حاصل ميانيدريت شدن كاني  هيدراته

و هيدروكسـيل  ) +H(هـاي هيـدروژن   در هيدروليز يون

)OH- (ــا عناصــر تشــكيل ــاني ب ــده ك ــا  دهن ــب ه تركي

هاي آب هميشه به مقـدار خاصـي    گردند و مولكول مي

  . شوند  تجزيه مي

H2O   ›―‹  OH- + H+ 

تـوان نـام    همچنين از فرايند انحلال و اختلاط نيز مـي 

برد، به عنوان مثال اگر قندي را در يك ليوان آب حـل  

ــيم،  ــدن     كن ــدا ش ــع ج ــد در آب در واق ــلال قن انح

هـا بـين    گـرفتن آن  هاي قند از يكديگر و قرار مولكول

بعد از عمل انحلال، با اسـتفاده  . هاي آب است مولكول

توان شيريني را از آب جدا كرد، اما  از كاغذ صافي نمي

هـا در حـد ميكـرون     اگر مقداري رسوب كه انـدازه آن 

باشد را با يك ليوان آب مخلوط كنيم، مخلوط رسوب 

در آب، اگرچه ممكن است تغيير چنداني در رنگ آب 

توان، بـا يـك كاغـذ     وجود نياورد، اما به سادگي ميبه 

  . صافي رسوب را از آب جدا نمود

  

  سرمتنيت  -

شـناختي متـون ادبـي را     تشريح و بازخواني گونه ژنت

 زمـان،  گـذر  بـا  سرمتنيت ناميده و معتقد است گرچـه 

 هـاي  دگرگـوني  دسـتخوش  هنـري  و ادبـي  هـاي  گونه

متن از نظر  كرابطه بين ساختار ي اما شوند، مي اساسي

شناسي ماندگار است و همواره روابط يك اثـر بـا    گونه

  . شدني است اي كه به آن تعلق دارد، تبيين گونه

نام  "فضاي ساختار متني"در ژئومرفولوژي اين مفهوم 

تر از آنچه ژنت بـه آن اشـاره    نهاده شده و بسيار عميق

جا ضمن تشـريح سـاختار    در اين. پذير است دارد تبيين

توان تشابه ساختار، بين دو متن  تن جغرافيايي مييك م

متفاوت جغرافيايي را نيز تبيين و تشريح كرد و مبنايي 

هـاي   براي تحليـل جريـان مـاده و انـرژي در سيسـتم     

ــه آن ــي و مقايس ــرار داد  محيط ــديگر ق ــا يك ــا ب در . ه

در  و كاربردي متعدد ژئومرفولوژي و جغرافيا مصاديق

اسـت و از آن جملـه    قلمرو ايـن مفهـوم قابـل طـرح    

هاي آبريز  هاي زهكش حوضه توان به ساختار شبكه مي

اي بـا   هـاي آبراهـه   هاي آبريز شبكه حوضه. اشاره نمود

ساختاري سلسله مراتبي معكوس را بـه روش هـورتن   

نحـوه اتصـال   . گذارنـد  يا استرالر از خود به نمايش مي

اي بسيار متفـاوت اسـت    هاي آبراهه انشعابات در شبكه

داراي الگوهاي مختلفي، از جمله موازي و داربسـتي  و 

اي  رغم اينكه الگوي شبكه آبراهه ، علي)5شكل(هستند 

بنـدي   بندي و رتبـه  ها متفاوت است اما ساختار طبقه آن

  .ها يكسان است آن
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  هاي آبريز اي حوضه الگوي داربستي و موازي در شبكه آبراهه )5( شكل

  

هاي ارضي در   ليل سيستماين مفهوم در مورد روش تح

 )Cooke, 1974: 326(ژئومرفولوژي نيز صادق اسـت  

تواننـد   هاي محيطي ديگر مـي  و البته بسياري از سيستم

ساختارهاي ديگر چون، ساختار شبكه مصـنوعي و يـا   

داشته باشند، كه شناسـايي و تحليـل   ... شبكه درختي و

هـا از اركـان اصـلي     ها به ويـژه در مطالعـه سيسـتم    آن

  .شود ناخت شناسي محسوب ميش

در جغرافياي شهري ساخت و بافت شهري از مصاديق 

هاي شهري اسـت   بسيار مهم در تحليل عملكرد سيستم

ــه ــرار   و گون ــومي ق ــين مفه شناســي آن در قلمــرو چن

  ).6شكل(گيرد  مي
  

 
  نمونه هايي از بافت شهري) 6( شكل

  

ضمن نمايش بافت شهرهاي پاريس، توكيو،  6در شكل

توان  آنجلس و لندن، به خوبي مي ول، نيويورك، لسسئ

دريافت كه ساختار شبكه ارتباطي شهرها از چه فرمـي  

ــه اســت   ــام ســاختاري آن چگون ــرده و نظ ــت ك . تبعي

توانـد، شـرايط    شناسي ساختاري مـي  شناخت اين گونه

. مقايسه اين ساختارها با يكـديگر را نيـز فـراهم آورد   

يـورك يـك سـاختار    براي مثال شبكه ارتبـاطي در نيو 

كه اين ساختار در سئول، توكيـو،   قطاعي است، حال آن

لندن، شطرنجي منظم است، اين تفاوت ها در سـاختار  

گـر بسـياري از عملكردهـاي سيسـتم      مي توانـد، بيـان  

تـوان   شهري باشد و در مورد شهر سـئول و لنـدن مـي   

نتيجه گرفـت كـه اگرچـه ايـن شـهرها كـاملاً از نظـر        
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اند ولي  اجتماعي و اقتصادي متفاوتموقعيت و شرايط 

. كنـد  ها از ساختار مشابهي تبعيت مي سيستم شهري آن

هـاي شـهري و    اين مسائل در تحليل عملكرد سيسـتم 

ــك از    ــر ي ــزاء سيســتم در ه ــه اج ــناوري ك ــش ش نق

توانند از خود بـه منصـه ظهـور برسـانند      ساختارها مي

  . داراي اهميت فراواني است
  

  متنيت پيش -

متنيـت رابطـه ميـان دو مـتن را      قد است پيشژنت معت

كند، اما اين رابطه برخلاف بينامتنيت نه بـر   بررسي مي

حضوري، كه بر اساس برگرفتگـي بنـا شـده     اساس هم

متنيت تأثير يك متن بر  به عبارت ديگر، در پيش. است

گيرد و نـه حضـور آن    متن ديگر مورد بررسي قرار مي

)Genette,1982 .(هايي كـه از مـتن    ، متنبه  بيان ديگر

متنـي را   انـد، دامنـه مطالعـاتي پـيش     ديگر برگرفته شده

دهد و اين در حالي است كـه مـتن اول، از    تشكيل مي

هـاي اصـلي دلالـت بـراي مـتن دوم       جمله سرچشـمه 

  ).1380آلن، (شود  محسوب مي

اين مفهوم در ژئومرفولوژي داراي سابقه طولاني است 

. است  دانان بوده جغرافيو از زمان ديويس مورد توجه 

هـاي   مفهوم فوق توسط ديويس تحت عنوان ناهمواري

اي مطرح گرديد و آنچـه وي در ايـن زمينـه     چند دوره

بيان داشت در برابر اشكالاتي بود كه منتقدان بر نظريه 

بعـدها بـا طـرح    . دانستند وارد مي1 "دور جغرافيايي "

زا و  هـاي شـكل   مسئله تغيير اقليم و جابجايي سيسـتم 

هـاي اوليـه بـر تغييـرات بعـدي اعمـال        تأثيري كه فرم

در مورد اين مفهوم به كار  2كردند، واژه پاليمسست مي

  . گرفته شد

                                                      
1 -Geographical cycle 

2 - Palimpsest 

 جهت آن از نوشت گاوي به معني پوست واژه پاليمت

قبل . آور الواح چرمي قديمي بود مصطلح گرديد كه ياد

 از الــواحي شــدن عــام آن از اختـراع كاغــذ و بــا رايـج  

 از و بعـد  رفـت  مـي  بـه كـار   نوشـتن  براي گاو پوست

هـا امكـان پـاك نمـودن و دوبـاره       بـر روي آن  نوشتن

 هــاي  نوشـته  امـا . ها وجود داشـت  استفاده كردن از آن

 شدنــد  نمي هميشه به خوبـي از سطح الواح پاك قبلي

 هـاي  نوشـته  بقايـاي  روي بـر  جديد هاي نوشتـه و لذا

 در كـه  آورد مـي  بـه وجـود   را خاصـي  نوشـتار  قـديم، 

شـود   مـي  گفته پاليمت يا 3چندنگارگي آن به اصطلاح

)Thorn,1982, 73-89( .ژئومرفولوژي در موضوع اين 

 در مثـال  بـراي  كـه،  نحـو  بدان دارد، متعددي مصاديق

و  پرداختـه  سازي فرم به روان هاي آب فرايند اي منطقه

 اگـر بعـد از  . آورد مـي  بـه وجـود   را خاصي انداز چشم

 به وجود آب سيطره تحت خاصي انداز چشم كه مدتي

 بـادي  فراينـد  بـه  را خود جاي آبي فرايند ناگهان آمد،

 بـه  شـروع  هايي فرم در باد فرايند حالت اين در. بدهد

متن آن بـه   پيش آب، قبلاً توسط كه كند مي سازي شكل

 يابـد  ادامـه  زايـي  فـرم  چنين وجود آمده است، لذا اگر

هاي ناشـي   فرم نه هك گيرد مي شكل جديدي انداز چشم

هــاي ناشــي از  فــرم و نــه دارد معنــي آن بــه را از بــاد

 شكل خاصي هاي فرم وضعيت اين در. را عملكرد آب

 نگـاره اي  چنـد  هـاي  فرم آن به اصطلاح در كه گيرد مي

كـه ايـن مفهـوم در     با توجه بـه آن  .گويند مي) پاليمت(

ژئومرفولوژي سابقه طولاني داشت و اصطلاح خاصـي  

كار گرفته شده بود، لـذا مفهـومي را    مورد آن بههم در 

سـازي   متنيت به كار برد واژه كه ژنت تحت عنوان پيش

                                                      
3 - Overprint  
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  ) 6شكل. (كار گرفته شد درمورد آن بهنشد و همان واژه اصـيل چنـدنگارگي يـا پاليمسسـت     

  
  وحاكميت بيوستازيتپه هاي ماسه اي يادگار سيستم فرسايش بياباني و تثبيت انها بخاطر تغيير اقليم ) 6(شكل 

  

  نتيجه گيري  -

هـا و   در مورد تغييـر پـاراديم  ) 1962( 1اگر نظر كوهن

نقــش آن دربــاره تحــول و توســعه دانــش را بپــذيريم 

)Hart,1986( طرح نظريه ژنت تحت عنوان ترامتنيت ،

تحليلـي جديـدي تلقـي      در متون ادبي را بايد دريچـه 

وه كرد، كه گستره فهـم مـا پيرامـون يـك مـتن و نح ـ     

تأثيرپذيري مكتوبات ما از متون ديگـران بيشـتر بـرملا    

اندازهاي جغرافيـايي را   بدون ترديد اگر چشم. شود مي

نوشت انسـان و   چيزي جز متون كالبدي مشترك دست

توان نتيجه گرفت كـه طـرح    محيط ندانيم، آن وقت مي

تواند ارزشمند و موجـب   هاي نو در هر دانشي مي ايده

تـري   هاي عميـق  ها و برداشت حليلفراهم آمدن زمينه ت

طـرح نظريـه فضـاي    . از حقايق محيط پيرامون ما شود

ــوژي، ضــمن مصــداق  ــي در ژئومرفول ســازي و  ترامتن

ــوه    واژه ــادر اســت، وج ــن حــوزه ق ســازي لازم در اي

اندازهاي جغرافيايي و ژئومرفيك را  تري از چشم عميق

ترامتنيـت  . هاي جغرافيايي قرار دهـد  در معرض تحليل

ژئومرفولوژي نه تنها تشابه در متـون جغرافيـايي را    در

شود، كـه ايـن تشـابه تنهـا در شـكل و فـرم        شامل مي

خلاصـه نشــده و فراينــد، سـاخت و بافــت را هــم در   

                                                      
1 - Thomas Samuel Kuhn 

تـري از   گيرد و از آن گذشته مفهوم بسـيار عميـق   برمي

سازد و آن امكان  كند را مطرح مي آنچه ژنت مطرح مي

دهنـده يـك    ظرهاي تشكيلوجود رابطه بين اجزاء يا من

روابطـي كـه منـاظر و اجـزاء يـك      . انـداز اسـت   چشم

توانند با يكديگر برقرار سازند، موضـوع   انداز مي چشم

مهمي است، كـه تحـت عنـوان شـار محيطـي مطـرح       

شود و ايـن ارتباطـات در محـيط منجـر بـه ايجـاد        مي

نقش ديگري كـه ايـده فضـاي    . گردد هويت مكاني مي

ر حوزه كاربردي ايفا نمايد، روش و تواند د ترامتني مي

هـاي   بنـدي اراضـي و سيسـتم    اصولي جديـد در طبقـه  

محيطي بر اساس پنج محور اصلي در فضـاي ترامتنـي   

رســد نظريــه فضــاي ترامتنــي در  بــه نظــر مــي. اســت

ژئومرفولوژي بتواند تـأثير عميـق ارتبـاط و پيوسـتگي     

ــاني را   ــاعي و انس ــاي اجتم ــا جغرافي ــوژي ب ژئومرفول

تر سازد و اگر بتوان چنين ويژگي را گسترش و  روشن

توان نقـش   شناسي نمود، در آينده نه چندان دور مي باز

هاي مـدني   مكان در رفتار، هويت، هنر، ادبيات، چينش

و ماهيت بسياري از موضـوعاتي كـه در حـال حاضـر     

شـوند   ها را موضـوعات صـرف انسـاني تلقـي مـي      آن

  .روشن ساخت
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